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مقصود فراستخواه در گفت وگو با «شرق»:

طبقه متوسط همچنان در تحولات نقش کارآمد دارد
هســتی قاســمی: طبقه متوســط همواره در تاریخ پس از 
مشــروطه نقش مؤثری در تحولات و بزنگاه های خاص ایفا 
کرده اســت. اما بعــد از تحولات آبان مــاه ۹۸ این طبقه به 
نحوی دچار سرخوردگی شد. سرخوردگی ای که بیشتر ناشی 
از عدم تحقق مطالباتش در دولت دوازدهم و تغییر مواضع 
یک باره روحانی نســبت به تعهداتش در قبال جامعه بوده 
است. از این رو، به نظر می رسد که عدم تحقق مطالبات اقشار 
و ســطوح مختلف جامعه به ویژه طبقه متوسط که همواره 
در انتخابات سرنوشت ساز بوده است، منجر به نوعی انفعال 
و بی تفاوتی نســبت به تحولات جاری در کشــور شده است،  
به همیــن دلیل برخی بر ایــن اعتقادند که طبقه متوســط 
برخلاف گذشــته کارایی خود را از دســت داده است و دیگر 
نمی تواند مانند انتخابات های ۷۶، ۹۲ و ۹۴ مؤثر باشد. بر این 
اساس، پرسشی که به میان می آید، این است که آیا دیگر قرار 
نیست طبقه متوسط در انتخابات و سایر بزنگاه های تاریخی 
ایران نقش ایفا کند و مانند گذشــته مؤثر واقع شود؟ در این 
صورت چه کســانی به جای این طبقه نقش آفرینی خواهند 
کرد؟ مقصود فراســتخواه با ارائه تعریفی از طبقه متوســط 
جدید شــهری و تحولات ایجاد شــده در آن معتقد اســت: 
«طی چهار دهه گذشــته قابلیت طبقه متوسط به یک بازی 
ســخت و دشــوار در زمین گل آلود و در هوای مه آلود تبدیل 
شــده اســت اما این دیدگاه که دیگر طبقه متوســط چندان 
موضوعیتی ندارد، به نظر بنده از شواهد عینی و استدلال های 
کافــی برخوردار نیســت. طبقه متوســط همچنــان نقش 
تعیین کننده ای را در تحــولات ایفا می کند و همچنان بازیگر 
مهم میدان اجتماعی ایران هســت». «شرق» درباره مسائل 
یاد شــده با این جامعه شناس و اســتاد دانشگاه به گفت وگو 

نشسته است که در ادامه آن را می خوانید.
  طبقه متوسط شــهری دارای چه ویژگی هایی است  �

که همواره هر دو جناح سیاسی به ویژه جریان اصلاحات 
نسبت به این طبقه توجه خاصی نشان داده اند؟

در ابتدای امر باید یک تعریف مشــخص از طبقه متوسط 
ارائــه داد؛ چراکه درک من از وضعیــت طبقاتی در جامعه 
ایران با جامعه طبقاتی کلاســیک متفاوت است. در مجموع 
اگر طبقات اجتماعی ایران را حوالی ۵۰ درصد طبقه متوسط، 
تــا ۴۰ درصد طبقات فرودســت و کمتــر از ۱۰ درصد طبقه 
فرادســت تصور کنیم که از این ۱۰ درصد نیز دو درصد خیلی 
بالاتر هســتند. در این میان طبقات متوســط، خود شامل دو 
گروه سنتی و جدید می شود. طبقات متوسط سنتی بر اساس 
تحصیلات قدیم، مشــاغل خاص خرد ه پا و بازارهای مالی و 
روحانیون و بقیه شناسایی می شوند. اما طبقه متوسط جدید 
شهری هســتند که نقش آفرینی شــان در انتخابات ها بیشتر 
اســت. جمعیت طبقه متوســط جدید قبل از انقلاب حدود 
۱۳ درصــد بود اما کم کم به دلیل رشــد اقتصاد، درآمدهای 
نفتی، بوروکراسی دولت، نوسازی و فرایندهای قبل از انقلاب 
در دوره پهلوی تا ۲۵ درصد افزایش پیدا کرد. بر اثر شــرایط 
بعد از انقلاب این طبقه متوســط دچار افت و خیزهایی شد. 
در عین حال همچنان دوام آورده و اکنون به صورت تخمینی 
جمعیــت طبقه متوســط جدیــد ۲۰ درصد اســت و طبقه 
متوسط ســنتی شــاید تا ۴۰ درصد هم برسد. طبقه متوسط 
جدید در ایران به لحاظ منطق تاریخ معاصر ســهم بســیار 
مؤثری در تحولات جامعه ایران داشته است. از منظر منطق 
تاریخ معاصر در دوران مشروطه حضور طبقه متوسط جدید 
هرچند اندک ایران در شــهرهای مختلف مانند تهران، تبریز، 
اصفهــان، رشــت و... مؤثر بود و حتی طبقه متوســط قدیم 
را با فتــوای روحانیون مشــروطه خواه و نیــز طبقات پایین 
در انجمن های شــهری با خــود همراه کــرد. در پی تعامل 
«میان طبقه ای» که طبقه متوســط جدید در دوره مشروطه 
دنبال کرد، مشــروطه ایرانی با همه محدودیت هایش به بار 
نشســت. پس از شهریور ســال ۱۳۲۰ بازهم طبقات متوسط 
وارد تعاملاتی با طبقات پایین و بالای جامعه می شود. اما در 
انقلاب بهمن طبقه متوسط جدید به لحاظ راهبردی دست 
به ریسکی زد و با طبقه متوسط قدیم وارد ائتلاف شد؛ ائتلافی 
که در آن خطاهای اســتراتژیک وجود داشت. به نحوی که در 
روش و اســتراتژی طبقه متوسط جدید خامی هایی بود و در 
نتیجه ابتکار عمل از دســت طبقه متوســط جدید شهری تا 
حدی خارج و بیشــتر به طبقات متوســط قدیم منتقل شد. 
طبقات متوسط قدیم، قدرت بســیج کنندگی مردم را داشت 
و از سوی دیگر می توانســت از گفتارهای ایدئولوژیک طبقه 
متوســط جدید نیز در جهت مقاصد خود بهره بگیرد. پس از 
انقلاب، طبقه متوسط جدید بر اثر همان خطاهای استراتژیک 
و ضعف هایــی که با خود حمل می کرد، عملا وضعیتش به 
جایی رســید که اثربخشی آن در توسعه ایران کاهش یافت. 
در ۴۰ سال گذشته ضعف های تاریخی طبقه متوسط جدید، 
خود را نشــان می داد. طبقه متوسط شــهری در ایران بیشتر 
«دولت ســاخته» بود و همراه با اقتصاد نفتی و دموکراســی 
رشد کرد و کمتر چابکی داشــت؛ زیرا در یک جامعه رقابتی 
و پرریســک رشد نکرد بلکه تحت حمایت و چتر بوروکراسی 
دولت و با یک اقتصاد نفتی رشــد کرده بــود. این وضعیت 
سبب شد که طی چهار دهه گذشته قابلیت طبقه متوسط به 
یک بازی سخت و دشوار در زمین گل آلود و در هوای مه آلود 

تبدیل شود.
  چه خصیصه ای طبقه متوسط شهری را از سایر  �

طبقــات متمایز می کند و منجر به این می شــود که 
همواره روی این طبقه به ویژه در انتخابات حساب 

ویژه ای باز شود؟
این طبقه هم از طبقات بالا متمایز هستند و هم از طبقات 
فرودست، دستمزد بگیر، تهیدستان شهری، حاشیه نشین ها و 
همچنین متمایز از طبقه متوسط سنتی. ویژگی طبقه متوسط 
جدید این اســت که با دانش و فناوری ســروکار نزدیک تری 
دارند و مشاغل تخصصی در دانشگاه ها و بوروکراسی دارند 
و الگوی مصرف و ســبک زندگی آنها نیز متفاوت اســت. دو 
خصیصه مهم در طبقه متوســط شــهری هســت؛ نخست 
اوقات فراغت و سپس سبک زندگی. این طبقه می خواهد از 
اوقات فراغت خود به نحو مطلوب بهره ببرد. برای این طبقه، 
اوقات فراغت و ســبک زندگی اهمیت دارد. بر همین اساس 

اســت که این طبقه بــرای آزادی ها، تنــوع و تحول و تغییر 
جامعه اهمیت قائل است، روزنامه می خواند و با شبکه های 
اجتماعی سر و کار دارد. ویژگی مهم دیگر طبقه متوسط جدید 
شهری این است که ظرفیت های معنا بخش، حساسیت های 
اخلاقی، اجتماعی، فرهنگی، هویتی و نمادین دارد. معمولا 
در طبقات متوسط شهری فرانیازهایی وجود دارد که چیزی 
بیشتر از نیازهای زیستی اولیه است. فرانیازهای طبقه متوسط 
جدید شهری اموری مثل آزادی، مشارکت مدنی و اجتماعی، 
تعاملات بیشــتر با اجتماع جهانی و ایفای نقش اســت. اما 
مهم ترین ظرفیتی که در طبقه متوســط شهری وجود دارد و 
باید افزایش هم پیــدا بکند، تحرک «میان طبقه ای» و تعامل 
با ســایر طبقات است. وقتی طبقه متوســط، در خیابان یک 
کودک کار را می بیند، انتظار می رود به آن حســاس باشــد و 
از او ســؤالاتی بپرســد و این درد را پیگیــری کند. تعامل این 
طبقه با طبقات محروم نگه داشته شــده ســبب زبان بخشی 
به آنها می شود و تعامل شــان با طبقات بالا در دستگاه های 
تصمیم گیری، منشأ تصمیم سازی های رو به بهبود می شود. 
اجــازه بدهید در اینجــا بر نکته مهمی تأکید کنــم و آن این 
اســت که پایداری در ایران در نقطه بهینه تعادل مناســبات 
میان طبقــه ای به دســت می آید؛ به عبارتی مــا مطمئنا که 
نمی توانیم پایــداری ایران را فقط در قالب منافع و انتظارات 
یک طبقــه خاص به دســت بیاوریــم، بلکه در مناســبات 

میان طبقه ای است که باید این پایداری را جست وجو کرد.
  همچنان این باور در میان بخش هایی از جریان های  �

سیاســی وجــود دارد که هر گونــه فعلیتــی به ویژه در 
بزنگاه های خاص تاریخی، بدون طبقه متوســط ناموفق 
خواهد بود؟ آیا به راستی این گونه است و این طبقه امروز 

تا چه اندازه اثرگذاری گذشته را دارد؟
برای پاســخ به این سؤال لازم است ابتدا ساخت طبقات 
متوســط امروز را بهتر بشناســیم. مارکس طبقه را بیشتر با 
مالکیــت و روابط تولید تعریف می کــرد. ماکس وبر عناصر 
کار و منافع غیر اقتصادی مثــل آموزش، منزلت، ارزش های 
اجتماعی، مهارت، ســبک زندگی و تعلقات سیاسی را وارد 
تعریف طبقه کرد. در تعریــف بندیکس و ترنر نیز درون هر 
طبقه قشربندی و لایه بندهای مختلف وجود دارد. این دو در 
تئوری های اجتماعی خود به این مسئله رسیدند که ارزش ها 
و گفتمان هــای متعلق به گروه های اجتماعی و هویت های 
جنســیتی، مثــل هویت جنســیتی، قومی، نســلی و نژادی 
خصوصا از طبقات پایین به درون طبقات متوسط نفوذ کرده 
اســت. به عبارتی ارزش ها و گروه هــای اجتماعی مختلف 
مانند جنبش زنان، جوانان، اقوام، حقوق بشر، جنبش علیه 
طرد اجتماعی و... وارد طبقه متوســط شــده است. پس در 
اینجا نمی توان طبقه صرفا به مفهوم اقتصادی کلمه را مبنا 
قــرار داد؛ زیرا ارزش ها و گفتمان هــای متعلق به گروه های 
اجتماعی هویت های مختلف به درون طبقه متوســط وارد 
شده است. برای همین نیز هست که طبقه متوسط جدید از 
طریق تعاملات میان طبقــه ای خود، به ویژه با طبقات پایین، 
همچنان طبقه نقش آفرینی در ایران است و خواهد بود. به 
همین ســبب نیز همواره نگاه ویژه ای از سوی سیاستمداران 
در کشــور، به ویژه در بزنگاه های تاریخی، به طبقه متوســط 
وجود داشــته اســت. خیلی از واســطه های تغییر جامعه 
معمولا از درون طبقه متوســط بر می خیزد. برخی را تصور 
بر این است که امروز دیگر طبقه متوسط چندان موضوعیتی 
ندارد. به نظر بنده، این دیدگاه، شواهد عینی و استدلال های 
کافی ندارد. طبقه متوســط همچنان نقش تعیین کننده ای 
را در تحــولات ایفــا می کند و همچنان بازیگــر مهم میدان 

اجتماعی ایران است.
  در حالی که جنابعالی معتقدید طبقه متوسط همچنان  �

دارای یک قابلیت اســت و می تواند در تحولات اثرگذار 
باشــد، عده ای بر این اعتقادند که طبقه متوسط به دلیل 
عدم تحقق انتظاراتش در چند ســال اخیر و وقوع برخی 
رویدادها، حالت انفعالی به خود گرفته و دیگر کارایی خود 
را از دست داده اســت؛ در این صورت آیا می توان گفت 
طبقات دیگر به جای طبقه متوســط در انتخابات پیش رو 

سرنوشت ساز خواهند بود؟
نبایــد طبقه متوســط را تابعــی از متغیرهــای مختلف 
دانســت؛ چراکه این طبقه یک متغیر وابســته نیست. طبقه 
متوســط قابلیت های بالقوه ای دارد کــه می تواند به  عنوان 
عامل تعیین کننده ظاهر شــود. طبقه متوسط مطمئنا تحت 
تأثیر شــرایط موجود اســت، اما این گونه هم نیست که این 
طبقه در جای خود ایستاده و طبقات دیگر در حال اثرگذاری 
یک ســویه در او باشــند. بنده نیز می پذیرم که طبقه متوسط 
به عنوان یک طبقه اجتماعی، امــروزه دچار لختی و ضعف 
شــده اســت. علت این ضعف را در بخش نخست عرایضم 
گفتــم، به ویژه که در این ســال ها به ســبب تحریم، کاهش 
قدرت خریــد، پایین آمــدن ارزش پول ملــی، کاهش درآمد 
و... این ضعف بیشــتر هم شده است؛ زیرا اگر طبقه متوسط 
شــهری درآمدش هشت میلیون تومان بود، با شش میلیون 
آن می توانســت اوقات فراغت خود را به نحوی پشــت سر 
بگذارد، اما اکنــون حتی نمی تواند نیازهــای حداقلی خود 
را تأمیــن کند. بنابراین اکنون با یک طبقه متوســط نحیف و 
ضعیف روبه رو هســتیم. از سوی دیگر، طبقه متوسط جدید 
دچار خستگی عاطفی شده است؛ زیرا شرایط پیچیده جامعه 
ایران و وضعیت تشــنج آمیز سیاســت بین المللی و تنش با 
قدرت ها و نهادهای فراملی، همچنین ناکارآمدی ساختارها و 
سیاست ها، سبب انواع تجربه های ناملایم در زندگی روزمره 
طبقه متوسط ایران کنونی شده است . طبقه متوسط نسبت به 
اوقات فراغت، آزادی و مشارکتش در فعل و انفعالات جامعه 
حساس است و چون نمی تواند مشارکت در حد انتظارش را 
داشته باشد، پس حس بی قدرتی در او به وجود می آید؛ این 

امور او را دچار خستگی عاطفی و فرسایش ذهنی می کند.
اکنون ذهن طبقه متوســط شهری، دچار فرسایش شده 
و احســاس بی قدرتی می کنــد. این طبقه تصــورش بر این 
است که به لحاظ استراتژیک قدرت کنترل امور جامعه اش، 
هدایت مســائل کشــور و تأثیرگذاری بر تحــولات جامعه و 
محافظت از آینده آن را ندارد. اساســا طبقه متوسط جدید 

احســاس می کند که به قدر کافی 
در جریان اداره کشــور مشــارکت 
مؤثر ندارد و رؤیت پذیر هم نیست. 
احســاس  عدم  بی قدرتــی،  ایــن 
عرصه  تنگ دیدن  و  خود اثر بخشی 
به اشــتراک گذاشــتن خود، همه 
و همــه عصب اجتماعــی طبقه 
متوسط شهری را آزار می دهد و به 
یک مسئله جدی تبدیل شده است 
و به ضــرر منافع ملــی و پایداری 
کشــور تمام می شــود. به عبارتی 
طبقه متوســط شــهری احساس 
می کند قابلیت تأثیر بــر اوضاع را 

دارد؛ امــا در عمل نمی تواند بر تحولات اثرگذار باشــد. این 
طبقه دچار ارزش های بقا شــده اســت؛ یعنی تنها به سر پا 
نگه داشــتن خود اکتفا می کند. در حالی که طبقه متوســط 
شــهری باید ظرفیت معنابخشی و قدرت تعامل با لایه های 
مختلف جامعه در طبقات دیگر به ویژه طبقات متوسط سنتی 
و نیز طبقات پایین را داشته باشد؛ اما این طبقه امروز شرایط 
را به گونه ای می بیند که فقط به دنبال حفظ ارزش های بقا 
یعنی سر پا نگه داشــتن زندگی و معیشت خویش است. از 
ســوی دیگر در حالی که طبقه متوســط در برخی از جوامع 
کلاســیک بیشــتر ویژگی اقتصادی دارد؛ اما طبقه متوسط 
جدید در ایران، به تعبیر مرحوم دکتر حســین عظیمی طبقه 
متوسط فرهنگی اســت و چندان در سطح اقتصادی طبقه 
متوســط قابل توضیح نیســت؛ بلکه عمدتا از منظر علایق 
فرهنگی و سبک زندگی اش در طبقه متوسط جای می گیرد. 
به تازگی چهار پیمایش از نخبــگان و مردم در ایران صورت 
گرفته اســت. در ایــن پیمایش نظر نخبگان و نیــز مردم را 
درباره اصلی ترین مسائل در موضوعات اقتصادی، سیاسی، 
فرهنگی و اجتماعی بررســی کردند. به عبارتی از نخبگان و 
مردم ســؤال شــد که کدا م یک از موارد یاد شده مهم است؟ 
نخبگان بیشــتر به مســائل فرهنگی و سیاسی اشاره کردند؛ 
اما مردم عادی مســائل اقتصــادی و اجتماعی را با اهمیت 
می دانســتند. در جامعه ایــران اکنون مســائل اقتصادی و 
اجتماعی بســیار بزرگ شده. علاوه بر این مسائل زیست بومی 
و کرونا هم به آن افزوده شده است؛ اما به هر روی بر اساس 
این پیمایش، مسائل اقتصادی و اجتماعی در صدر مشکلات 
و مسائل سیاسی و فرهنگی پس از آن دارای اهمیت است. 
این دلالت می کند که طبقه متوسط جدید نیز باید حساسیت 
خود را به مســائل اقتصادی و اجتماعــی افزایش دهد تا با 
طبقــات پایین تر تعامل رضایت بخش تــری برقرار کند. پس 
طبقه متوسط در جامعه ایران دچار لختی هایی شده است؛ 
اما در یک تحلیل عمیق تر همچنان در او انرژی و پتانســیل 
هســت. در نهایت این انرژی، پتانسیل و قابلیت های بالقوه 

می تواند به لختی ها غلبه پیدا کند.
 این انفعال ناشــی از ضعف و لختــی آن هم به دلیل  �

تحقق نیافتن انتظارات و مشکلات عدیده طبقه حساس 
متوسط شهری چه خطراتی به دنبال دارد؟ آیا می تواند 

تنور انتخابات را به نفع تندروها داغ کند؟
انفعال و لختی طبقه متوســط شهری و خطرات ناشی 
از آن به شــکل های مختلف خود را نشان می دهد؛ نخست 
اینکه به متغیرهای بین الملل چشم می دوزند. به طور مثال 
به تازگــی یکی از اعضای جناح اصلاح طلب گفته بود کاش 
ترامــپ دوباره رأی می آورد. گویا با این تصور که با فشــار او 
سیاســت های ایران تغییر می کرد. این نشــانی از استیصال، 
خستگی، فرســایش های عاطفی و از دســت رفتن احساس 
خود اثربخشی اســت. به عبارتی طبقه متوسط به علت این 
اســتیصال هرچند نیز به فکر منافع ملی است، ناگزیر آن را 
بیشتر از تحولات بین المللی انتظار می برد. خطر دوم انفعال 
طبقه متوسط شهری این است که او همواره انتظار ضمنی 
یــک تصادف را می کشــد. به عبارتی منتظــر یک وضعیت 
غیرمنتظره اســت. خطر سوم انفعال طبقه متوسط، رسیدن 
به بی تفاوتی نسبت به وضعیت موجود است و شاید هم با 
حسی تلخ از فرایند خود تخریبی و خود ویرانگری در سیستم، 
ناگزیر به شــاهد بی عملی تبدیل می شــود. حتی بخشی از 
اینها شاید عملا یا به طور ناخودآگاه از خود احاله مسئولیت 
بکنند و این نگران کننده است. به طور مثال وقتی برای تغییر 
غیرمنتظره انتظار می کشــد، معنایش آن است که نسبت به 
کنش های خلاق و ابتکارات ناامید شده است. ممکن است 
بگوید من مسئول این وضع نیستم و وضعیت این ساختار به 
مــن ربطی ندارد. درباره انتخابات هم وضع به همین منوال 
است. وقتی جامعه ایران با خطر بروز یک پوپولیسم به شکل 
دیگر یا یک آســیب پرهزینه در محیط زیست و دولت-ملت 
و اجتماع دســت به گریبان تهدید می شــود، طبقه متوسط 
نســبت به این نوع خطر ها کمتر خود را مســئول می داند و 
مســئولیت را به بیرون خود و موانع ســاختاری و حاکمان 
متوجه می کنــد. اینها نگران کننده انــد. وضعیت ناامیدی و 
انفعــال و بی عملی طبقه متوســط در انتخابات نیز ممکن 
اســت خود را نشــان بدهد؛ زیرا این طبقه تصور می کند که 

دیگر در تحولات اثرگذار نیست.
  برای اینکه طبقه متوســط جدید شهری مانند طبقه  �

متوســط در جوامع دیگر بتواند سرنوشت ساز باشد، چه 
باید بکند؟

این طبقــه البته از پویایی های گروهی برخوردار اســت. 
دارای ســطوح مختلفــی از ظرفیت های هــوش  چندگانه 
اســت و می تواند با به کارگیری این ظرفیت های شــناختی، 
عاطفــی و اجتماعی اش به شــکلی اثربخش تر به صحنه 
بیاید. نخست هوش تاریخی است. هر جامعه از یک منطق 
تحــولات درونی برخوردار اســت. منطق تحــولات درونی 
جامعه فرانســه با جامعه انگلیس و آلمان متفاوت است. 
به عبارتی هر جامعه ای منطق تحولات خاص خود را دارد. 
منطق درونی تحولات جامعه ایــران همواره نامنظم، نوعا 
بی قاعده و جدلی بوده اســت. به همین دلیــل تغییرات در 
ایران بی قاعده و پیوســته با مناقشــه و اختلاف همراه بوده 
است. طبقه متوسط جدید شهری باید هوش تاریخی خود را 

فعال کند. نباید از مسیر پرمناقشه 
و غیرخطی و کمتر منظم تحولات 
در ایران خســته شــد. خمیر ایران 
آب زیــادی می برد. دومین ســطح 
از هوش های طبقه متوسط جدید؛ 
هوش عاطفی است که این هوش 
به طبقه متوســط جدید شــهری 
یک نوع هیجان پذیــری معقول و 
متعادل می دهــد. هوش عاطفی 
جامعه به این مفهوم است که زود 

عصبانی نشود و از کوره در نرود.
به طور مثال اگر طبقه متوسط 
جدید ایران در دهه ۵۰ یعنی قبل از 
انقلاب هوش عاطفــی خود را حفظ کرده بود، گرفتار برخی 
از اســتراتژی ها و روش های پرهزینه ای که در دهه ۵۰ دنبال 
کرد، نمی شــد. در نتیجه این هیجان پذیری ناموزون از کمبود 
عاطفی نســل ما نشــئت می گیرد. من در آن زمان دانشجو 
بودم. وقتی دردها، زخمی ها، حلبی آبادها، وضع روســتاها، 
مهاجرت ها یا شکنجه ها را در ساواک می دیدیم، این وضعیت 
هیجان پذیری مــا را به جایی از نقطه جوش می رســاند که 
دیگر عقل از ســرمان می پرید. به عبارتی هوش عاطفی مان 
را از دست می دادیم. سومین سطح؛ هوش استراتژیک است. 
یعنی باید طبقه متوســط جدید شهری بداند که بدون طبقه 
فرودست نمی تواند در تحولات مؤثر باشد. مانند اشتباهی که 
این طبقه در دوم خرداد انجام داد. در آن زمان طبقه متوسط 
روزنامه خوان با علایق فرهنگی و مدنی اش فراموش کرد که 
۴۵ درصد مردم ایران در خط فقر به ســر می برند. در نتیجه 
مسائلی نظیر عدالت اجتماعی و برابری فرصت ها فراموش 
شــد. مانند دانشــجویی که درس می خواند؛ اما اســتراتژی 

درس خواندن ندارد.
  با توجه بــه رخدادهای ســال های اخیر و وضعیت  �

کنونی طبقه متوســط جدید، تا چه حد نیاز به همراهی و 
مشارکت این طبقه با تهیدستان شهری احساس می شود؟
طبقه متوسط جدید شهری باید تعاملات میان طبقه اش 
را به ویژه با طبقات تهیدســت افزایش دهد که یا کار ندارند 
یــا کار خود را از دســت داده اند یا بیمه ندارند یا دســتمزد 
کافی ندارند یا در ســکونتگاه بسیار جانکاهی شب را صبح 
می کنند یا در حواشی شهرها و خیابان ها سرگردان اند. طبقه 
متوسط جدید یک تنه نمی تواند از عهده کاهش محنت های 
جامعــه ایران بربیاید. در آبان ۹۸ شــاهد اتفاقات دردناکی 
در سطح تهیدستان شــهری و طبقات نوعا پایین آن هم به 
شکل بسیار پیچیده ای بودیم. از این رو، طبقه متوسط چاره ای 

جز مشارکت با طبقه تهیدست شهری برای ایجاد تحولات 
اساسی و پایدار در جامعه ندارد. اجازه بدهید در اینجا و در 
ادامه بحث اخیرم چهارمین ســطح هوشی طبقه متوسط 
جدید شهری را نیز یادآوری بکنم و آن هوش اجتماعی است 
که اگر فعال شود، طبقه متوسط می تواند روی تاب آوری و 
توانمند سازی جامعه کار ســازنده و خلاق بکند. این طبقه 
باید توجه داشــته باشــد که جامعه تنها به دست نخبگان 
تغییر پایدار نمی کند؛ بلکه باید دست به توانمندسازی کف 
جامعه زد. طبقه متوســط نباید به تحولات و توســعه در 
ایران نگاه نخبه گرایانه داشــته باشد. این جانب در جای یک 
مطالعه کننده کوچک در سال های اخیر به اهمیت نخبگان 
معمولی رسیده ام. این نخبگان گمنام در صنوف و حرفه ها 
و محله هــا و نهادهای مدنی و ســازمان های مردم نهاد و 
سازمان های کار و خدمات کم نیستند. چقدر خوب می شود 
که طبقه متوسط به انتخابات نه به عنوان صرفا یک وسیله 
برای دستیابی به مکان های سیاســی، بلکه از زاویه نتیجه 
کوشــش ها و کنش ها و تقلاهای دوره ای خودشــان نگاه 
بکند. یک دوره باید در جامعه و در سطوح مختلف کمک به 
جامعه برای تقلیل مرارت های جامعه و افزایش تاب آوری 
و توانمندســازی ها کار کرد تــا در لحظه انتخابات نتایج آن 
را شــاهد بود. پس انتخابات، آن یک دهم بالای آب اســت. 
مناسک دموکراســی نتیجه پویش های اصلی دموکراسی 
است. دموکراسی  خواهی را باید در قاعده توانمندسازی های 
اجتماعی نشــاند. طبقه متوســط جدید باید نخبه ســاز و 
نخبه پرور باشــد. در جامعه ایران چیــزی با عنوان نخبگان 
معمولــی وجود دارد که در حد محلــه، منطقه، نهادهای 
اجتماعی، مدنی و تخصصی اثرگذارند. پس طبقه متوسطی 
که هوشمند است، می داند که چندان نباید به انتخابات خیره 
بشــود. به عبارتی همه تحولات را در خروجی صندوق رأی 
نبینند؛ بلکه در دوره های میان انتخابات ها است که در فکر 
توسعه قابلیت های انسانی باشند. مثلا در جامعه سازمان 
اجتماعی را توســعه بدهند و در ســطح مدنــی، صنفی، 
حرفه ای و محلــه ای، حلقه های ارتباطی و ســازمان های 
داوطلبانه را تقویت بکنند. هر چقدر سازمان های اجتماعی 
قوی تر باشد، طبعا در انتخابات های مختلف حتی ۱۴۰۰ نیز 
اثرگذاری اش را بیشتر نشان خواهد داد. یک مسئولیت طبقه 
متوسط، توسعه گفتمان های تصمیم ساز در حوزه عمومی 
است. طبقه متوســط باید گفتمان هایی را توسعه دهد که 
در حوزه عمومی و به نفع سیاســت های اجتماعی اثرگذار 
است. یک مثال عرض بکنم. از دهه ۱۹۹۰ کنشگران آموزش 
در جامعه سرمایه داری آمریکا و در مقابله با سیاست های 
پولی کــردن آموزش، گفتمان هایی تولیــد کردند و از طریق 

حوزه عمومی روی دستگاه سیاست گذاری آمریکا فشار وارد 
کردند که بر اثر آن بودجه های دولتی به ســمت حمایت از 
آموزش کودکان، مردم، سیاه پوســتان و گروه های اجتماعی 
در جامعه آمریکا ســوق یافت. جامعه آمریکا به ســمت و 
ســویی رفته بود که آموزش و پرورش به صورت یک کالای 
خصوصی در می آمد و فرزندان خانواده هایی که توان مالی 
نداشــتند، از تحصیل با کیفیت جا می ماندند؛ چون خانواده 
آنها نمی توانســت آمــوزش را به عنــوان کالای خصوصی 
خریــداری کند. چنــد روز پیش کتــاب مقاومــت در برابر 
خصوصی سازی و تلاش برای نجات مدارس دولتی تجربه 
آمریکا را می خواندم از رویچ که مترجمان ایرانی بهلولی و 
نیک نژاد ترجمه کرده اند و در آنجا توضیح داده شده است 
که این گفتمان ها چگونه روی دستگاه های سیاست گذاری 
عمومی و اجتماعی فشــار وارد کردند و آنها را ناگزیر کردند 
تــا بودجه را به آموزش رایــگان به عنوان کالاهای عمومی 
معطوف کند. در ایران هم طبقه متوســط از طریق انواع و 
اقسام ابتکاراتی که انجام می دهد، روی گفتمان تصمیم ساز 
حوزه عمومی می تواند اثر بگذارد. یکی از مشکلات جامعه 
ایران ناکارآمدی ســازمان اداری و مدیریت در ایران اســت. 
اقداماتی که طبقه متوســط جدید در ایــن زمینه می تواند 
انجام دهد، اثرگذاری روی ســازمان اداری جامعه ایران؛ به 
عبارتی شفاف کردن و حســاس کردن این سازمان ها درباره 
مطالبات اجتماعی و حساسیت زایی در آن و پاسخ گو کردن 
درباره مسئولیت های اجتماعی، گزارش دهی و کارآمدی از 
نظر روش حل مسائل است. این موارد می تواند برای جامعه 
ایران نتیجه بخش باشد. طبقه متوسط شهری در انتخابات 
۱۴۰۰ حاصل کاشــته های خــود را درو می کنــد. اگر بذری 
نیفشــاندیم، طبعا نتیجه ای هم برداشت نخواهیم کرد. ما 
نمی توانیم کل دموکراسی را در فصل انتخابات تجربه کنیم؛ 
بلکه انتخابات نتیجه ای از فرایند اقدام اصلی دموکراســی 
و فرایند توســعه و قابلیت های انســانی اســت. این را هم 
بگویم که دو مســیر در ایران وجود دارد: نخســت سیاست 
آزادی و دیگری سیاست زندگی. در حال حاضر جامعه ایران 
به علل مختلف گرفتار یک نوع سیاســت زندگی شده و این 
سیاست تاکنون موفقیت آمیز هم نبوده است؛ زیرا این طبقه 
تنها برای بقا تلاش می کند و این تبدیل به سیاســت زندگی 
شده است. سلبریتی ها به علت غلبه سیاست زندگی دارای 
اهمیت می شوند. سیاســت زندگی به سلبریتی و سرگرمی 
نیــاز دارد. حال آنکه جامعه ایران بــرای عبور به آینده نیاز 
به سیاســت رهایی و پویایی دارد. این خود نیز همان هوش 
عاطفی، اجتماعی و استراتژی را می طلبد که باید در طبقه 

متوسط شهری اتفاق بیفتد.


